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اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین  إلهی، به همۀ أبعاد و زوایای زندگی بشر نظارت و توجه

دارد؛ تا جایی  که رابطۀ انسان را فقط در ارتباط با خدا خلاصه نمی کند، بلکه انسان را در سطح

وسیع  و مقیاس بزرگ اجتماعی می نگرد که در هر بعُدی از ابعادش باید به مسائل و وظایف خود

عمل کند. یکی ازمسائل مهم اجتماعی که مورد توجه و توصیۀ فراوان اسلام قرار دارد مسئلۀ خدمت

و مواسات به خلق است. خدمت رسانی درمتون دینی ما دارای ابعاد و لایه های گسترده ای  است که

مفاهیمی از قبیل  احسان، برآوردن نیازهای مؤمنین، مواسات، خدمت به پدر و مادر، گره گشایی از

کارها و ده ها مفهوم دیگر را در بر می گیرد. از منظر اسلام کاری را خدمت می نامند که مقدمۀ تقرب

به خدا و در راستای رضای الهی باشد. لذا خیرخواهانه بودن و داشتن نیت الهی از مهمترین شرائط

خدمت  گزاری مطلوب می باشد. بی تردید خدمت رسانی به بندگان یک ارزش صد درصد اخلاقی و

اسلامی است، اما مهم این است که بدانیم مسئلۀ خدمت رسانی تنها منحصر در کمک کردن به

دیگران نبوده و دارای مراتبی از قبیل دستگیری از نیازمندان، گره گشایی، احترام به شخصیت افراد و

دفاع از حقوق آنان نیز می شود که در پی آن شخص خدمت گزار هم از ثواب های دنیوی و هم از

ثواب های اخُروی بهره مند می گردد. کمک رسانی به دیگران زمانی ارزشمند خواهد بود که تمامی

شرائط و مقدمات آن مهیا باشد، ازمهم ترین شروط خدمت  گزاری می توان به بی منت بودن، کوچک

شمردن خدمت، سریع بودن، و خالصانه بودن اشاره نمود که در متون  روایی ما به آنها اشاره شده

است. البته اسلام درکنار بیان اهمیت خدمت به مؤمنین مسئلۀ خدمت گزاری را در محورهای مهم

دیگری نیز مطرح کرده است که عبارتند از: خدمت به پدر و مادر، خدمت به حکومت اسلامی،

خدمت در خانه و خدمت به حیوانات. خدمت دارای مصادیق مختلفی از قبیل گره گشایی،

سودرسانی، یاری رساندن و احسان می باشد که هر کدام از آن ها دارای اجر و ثواب خاص به خود

می باشند.
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منبع : مجمع جهانی صادقین علیهماالسّلام / گردآورنده: صالح احمدی ,

کلیدواژه: خدمت، مواسات، احسان، یاری، گره گشایی، دستگیری، إعانة

تفسیر اسلام از خدمت

 واژۀ «خدمت»، مفهوم گسترده ای دارد تا جایی که همۀ امُور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و

فرهنگي را در برمي گيرد و به  گذشت، فداكاري، ايثار و تحملّ رنج و سختي در تمامی امُور، خدمت و

خدمتگزاري، صدق مي كند.

البته اسلام كاری را خدمت می نامد که برخوردار از روح معنويت بوده و وسيلۀ تقربّ به خدا باشد،

بنابراين در فرهنگ اسلامی خدمتي كه مقدمۀ قرب  إلهي و در راستاي رضاي خدا نباشد، عبادت

نبوده و از اجر الهي سهمي ندارد.

شرائط خدمت

خدمت عبادي علاوه بر انگيزۀ إلهي و تقربّ به خدا، داراي شرايط دیگری نیز می باشد که اهَم آنها

عبارتند از:

در راه خدا باشد.

مخلصانه انجام گيرد.

خيرخواهانه بوده و فاعلش، نيتّ و هدف خير داشته باشد.

داد و ستد و به منظور به دست آوردن مال و منال و شهرت و مقام نباشد.

همكاري بر إثم و گناه نباشد.

از منتّ و آزار مبراّ باشد.

خدمت شوندگان، افراد شايسته خدمت باشند، گرچه متوجه خدمتِ خدمت گزار نباشند

و ... .

چنين خدمتي از ارزش و اهميت بسزايي برخوردار است و حضرت  علي علیه السّلام در اين باره مي

فرمايد: «أحسن الصنائع ما وافق الشرايع؛

بهترين احسان ها و خدمات، آن است كه موافق با شريعت ها و طبق شرايط و موازين ديني باشد».

جایگاه خدمت گزاری در اسلام

خدمت به دیگران جایگاهی بس والا و ارزشمند در نظام فکری اسلام داراست. البته این خدمت

رسانی گستره و شمول فراوانی دارد به طوری که از حوزۀ خانواده و همسایگان شروع می شود و

تمامی عرصه های حیات اجتماعی و حتی بین المللی را شامل می گردد و انحصار به یک کار

مشخص و معینی هم ندارد؛ بلکه هرکار خیر و صحیح و مشروعی که مورد نیاز فرد یا جامعه باشد را

شامل می شود، از غذا دادن و سیراب کردن و پوشاندن که نمونه های ساده و اولیۀ خدمت رسانی

است تا تعلیم و تربیت و محبت کردن و عیب پوشی و احترام گذاشتن به دیگران. از نمونه های

مصداقی خدمت به دیگران اینکه: قرآن کریم ۲۳ بار از اطعام یتیمان یاد کرده است.

الله الله

v
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پیامبر اکرم صل الله علیه وآله در بیانی فرمودند: «من افضل الاعمال عندالله ابراد الکباد الحاره و

اشباع الکباد الجائعه؛ از بهترین کارها نزد خداوند سیراب کردن جگرهای تشنه و سیرکردن شکم- 

های گرسنه است».

در روایت دیگری می خوانیم جبرییل  امین به پیامبر اکرم صل الله علیه وآله فرمود: «ای محمد! اگر

قرار بود ما روی زمین خدا را عبادت کنیم به این سه کار او را عبادت می کردیم: آب دادن به

مسلمانان، کمک به مردان عیال  وار و پوشاندن عیوب دیگران».[3]

علمای بزرگوار دین نیز پیوسته دغدغة خدمت رسانی به نیازمندان و مؤمنین جامعه را داشته اند؛

چنان که نقل شده است آیت الله العظمی بهجت در درس خارج فقه به طلاب می فرمود: آیا می

توانیم سالم بار خود را به منزل برسانیم و در عین حال به امور مسلمانان و مؤمنین بی تفاوت

باشیم. آیا امكان دارد بدون اهتمام به امور مسلمانان به مقصود خود برسیم؟!».[4]

 

حکایت: عمل خالص، خدمت گزاری به خلق است

ً  در حدیثی قدسی آمده است که وقتی خداوند از موسای کلیم الله پرسید «هل عملت لی عملا

خالصا؛ً یعنی چه کار خالصانه ای برای من انجام داده ای»، موسی پاسخ داد که نماز خواندم و روزه

گرفتم و تسبیح و تهلیل تو را گفتم و خدا پاسخ داد این ها که برای خودت بود فایده اش برای خودت

است بگو به خاطر من آیا عریانی را پوشاندی، یا گرسنه ای را سیرکردی، یا مظلومی را یاری رساندی،

یا عالمی را إکرام نمودی؟ که البته می دانیم این ها همه از باب نمونه و جزو مصادیق اولیه و سادۀ

خدمت رسانی محسوب می گردد.

مراتب خدمت به خلق

  مرتبه اول: دستگیری از فقرا و درماندگان

تمامی انسان ها به خصوص مسلمانان باید در خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج به فکر یکدیگر

باشند، به گونه ای که حتی یک نفرگرسنه و بدون لباس، یک نفر بدون مسکن و یک مرد یا زن بی

همسر، در بین آنان یافت نشود. اگر جامعۀ اسلامی نسبت به این موارد بی تفاوت باشد، نمی تواند

ادعای مسلمانی کند. تا آن جایی که قرآن کریم در سورۀ ماعون می فرماید وای به این نامسلمان! که

در وقت نماز غافل از نماز هستند و وای به آدم های متظاهرکه می توانند حوائج دیگران را رفع کنند،

اماّ نمی کنند.[6]

امام باقرعلیه السّلام نیز در این زمینه می فرمایند: «اى ابو اسماعيل! آيا در ميان شما چنين است

كه هر گاه كسى ردايى نداشته باشد و يكى از برادرانش رداى اضافى داشته باشد، آن را به او دهد تا

وى نيز به ردايى برسد؟ گفتم: خير. فرمود: آيا اگر إزارى نداشت، برادرش ازار اضافى خود را به او

  با دست خود بر رانشَ زد و مى دهد تا او نيز صاحب إزارى شود؟ گفتم: خير. امام علیه السّلام

فرمود: اين ها برادر نيستند».[7]

 مرتبه دوم: گره گشایی

 گره گشایی به این معنا است که همه وظیفه دارند به رفع گرفتاری یکدیگر بپردازند و به گونه ای

عمل کنند که هیچ کس ناراحت و غمگین نماند و همۀ جامعه شاد باشند. جامعۀ اسلامی و مورد

پسند خداوند متعال جامعه ای است که در آن اگر بنا بر گرفتاری است، همه گرفتار باشند، وگرنه

همه راحت و خوشحال و آسوده خاطر باشند. چنین جامعه ای وقتی پدید می آید که همه، گرفتاری

[2]
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دیگران را گرفتاری خود بدانند و به هر صورت ممکن برای رفع آن تلاش کنند. به همین خاطر است

که امام صادق علیه السّلام می فرماید: «كسي كه در راه برطرف ساختن حاجت و نياز برادر خود قدم

بردارد، مانند كسي است كه سعي ميان صفا و مروه به جاي می آورد».[8]

رفع حوائج مردم و گره گشایی از کار هم نوعان در فرهنگ تعالیم دینی بسیار ارزشمند است و ثواب

والایی دارد؛ کما اینکه پیامبر مکرم اسلام صل الله علیه وآله فرمود: «هر آن کس كه صبح كند و به

كار مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست».[9]

مرتبۀ سوم: احترام و دفاع از شخصیت دیگران

 مرتبۀ سوم در قانون مواسات، احترام  قائل شدن و دفاع از شخصیت دیگران است؛ یعنی همۀ

انسان ها شخصیت دارند و ما باید همان طور که برای خود شخصیت قائلیم، برای دیگران هم

شخصیت قائل باشیم چرا که بی احترامی به دیگران، گاهی منجر به مفاسدی می شود که

جبران ناپذیر است. گاهی اتفّاق افتاده است که در خانواده ها بر اثَر عصبانیت و بی احترامی های پدر

و مادر فرزندان نسبت به دین بدبین شده اند. بنابر این، ملاک احترام به شخصیت از منظر اسلام و

تعالیم قرآنی، انسانیت انسان هاست و میزان دارایی مالی و نیز مرتبۀ شغلی و اجتماعی در این باره

تأثیری ندارد. حتی پایین بودن سطح تحصیلات افراد نیز نباید مانع احترام به آنان شود.

آثار و برکات خدمت به خلق

1. امنیت در قیامت

 کسی که در سختی ها و گرفتاری های مردم، آنها را یاری برساند و با برآوردن حاجات آنان به آنها

آرامش هدیه کند، خداوند در سخت ترین مراحل زندگی پس از مرگ، یعنی قیامت به او امنیت و

ِ
رضْ

َ
ً فیِ الأْ هِ عبِاَدا

�
ن� للِ

ِ
آرامش عطا می کند. چنانچه در بیان امام کاظم  علیه السّلام آمده است: «إ

 همُُ الآمْنِوُنَ یوَمَْ القْیِاَمَة؛[10] برای خداوند در روی زمین، بندگانی هستند که
ِ
�اس  الن

ِ
یسَْعوَنَْ فیِ حوَاَئجِ

در راه رفع حوایج مردم تلاش می کنند، آنان در روز قیامت، ایمن هستند».

البته خدمت رسانی به مردم در همین دنیا به انسان آرامش و انبساط درونی می دهد و در روایات نیز

به آن اشاره شده است.

2. برآورده شدن حاجات

از مجموعۀ تعالیم اسلامی و سیرۀ اوُلیا: استفاده می شود که پس از  أدای واجبات و ترک محرمات،

بالاترین وسیله برای تقرب به خداوند متعال خصلت خدمت به خلق است. لذا اوُلیای خداوند همواره

در خدمت مردم بودند و شخصاً در رفع حوائج آنان إقدام می کردند، و ثواب آن را چندین برابر ثواب

ً قضََی  حاَجةَ
ِ
ِ المْؤُمْنِ خِیه

َ
اعمال دیگر می دانستند، تا جایی که امام صادق  7 می فرماید: «مَنْ قضََی لأِ

فهَُ
ِ
نْ یدُخِْلَ قرَاَبتَهَُ وَ مَعاَر

َ
�ةُ وَ منِْ ذلَکَِ أ �لهُاَ الجْنَ و

َ
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ابا؛ کسی که یکی از خواسته  های برادر مؤمنش را برآورده کند، نْ لاَ یکَوُنوُا نصُ�
َ
�ةَ بعَدَْ أ خوْاَنهَُ الجْنَ

ِ
َ إ و

خداوند درروز قیامت، صد هزارخواسته او را برآورده می کند که نخستین آنها بهشت است و دیگر

اینکه خویشان و آشنایان و برادران دینی او را نیز وارد بهشت می کند البته به شرط اینکه ناصبی

(دشمن اهل بیت) نباشند»،[11] و شاید به همین خاطر است که می گویند آگاه باشید که خدا در
هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر  می- 

دارد.[12]

3. برطرف شدن گرفتاری



ما پیوسته برای رفع گرفتاری های خود تلاش می کنیم؛ ولی باید بدانیم راه حل رفع گرفتاری ها فقط

تلاش مستقیم برای برداشتن آن گرفتاری  نیست. گاهی برآوردن حاجت و گره ازکار دیگران گشودن،

صدها گره از زندگی ما را باز می کند. لذا رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: «به راستی خداوند،

مؤمن را تا زمانی که برادر مؤمن خود را یاری رساند، یاری می کند و کسی که یک گرفتاری از گرفتاری- 

های برادرمؤمنش را در دنیا برطرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری، از گرفتاری های آخرت او را برطرف

می کند».[13]

از همین روست که بین أقشار مختلف معروف است که گاهی خدا می خواهد با دست تو دست

دیگربندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.

4. آقایی و بزرگی در دنیا

از منظر اهل بیت: اگر کسی بخواهد در دنیا و آخرت سربلند باشد، باید به دو امر «تقوا» و

«سخاوت» تمسک بجوید؛ لذا امام سجادعلیه السّلام می فرماید: «گرامی ترین انسان ها نزد مردم،

کسی است که خیرش زیاد به آنها برسد و نیازی به آنها نداشته باشد و ...».[14]

5. بقاء و فزونی نعمت

انسان ها همانند سنگ  هایی نیستند که از یکدیگر بی خبر و بی ارتباط باشند، بلکه مانند حلقات

یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است. به همین جهت، فرهنگ

بشری، همواره به این مسئله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون جامعه انسانی به این سو

فراخوانده شده است. در این میان اندیشمندان و مصلحان، با بیان و قلم، مردم را به همدلی و

خدمت رسانی دعوت کرده و آن را از مقومات جامعه واجتماع برشمرده اند.

ادیان الهی نیز که براساس ارزش های فطری و واقعی استوارند، به مسئلۀ خدمت رسانی عنایت کرده

و نقش اساسی را در ایجاد و تقویت این روحیه داشته اند. از جمله اینکه به خدمتگزاران بشارت

فزونی و بقاء رزق را داده اند و امام زین العابدین علیه السّلام  در این زمینه فرموده: «لینفق الرجل

بالقصد و بلغه الکفاف و یقدم الفضل منه لآخرته فان ذلک ابقی للنعمة و اقرب الی المزید من الله

تعالی و انفع فی العاقبة؛[15] انسان باید به مقدار إعتدال و به قدر کفاف خرج کند و زیادی اش در راه

خدمت به خلق مصرف  کند زیرا چنین رفتاری باعث بقای بیشتر نعمت گشته و به فزونی نعمت از

جانب خدا نزدیک تر و در عاقبت سودمندتر است».

شرایط خدمت  گزاری

1. احسان باید بی  منت باشد

منت گذاری یعنی بازگو کردن احسان و نیکی  ای که انجام شده و این از جانب خداوند که منعم

حقیقی است برای بیان عظمت نعمت و توجه دادن بندگان به نعمات الهی است، اما از جانب

انسان یکی از صفات رذیله و از آفات زبان به شمار می آید که نشان از پستی طبع و کم  ظرفیتی و

ناخالص بودن آن احسان و عمل خیر دارد. به رخ کشیدن عملی که انجام گرفته و احسانی که از ما

به فردی رسیده موجب تحقیر آن فرد و خجل و شرمنده شدن او می شود، و از این رهگذر او را آزرده

خاطر می سازد و موجب اذیت روحی  اش می  شود.

ُ ذي ينُفْقِ
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ِ
ذينَ آمَنوُا لا تبُطْلِوُا صَدَقاتکِمُْ ب

�
�هاَ ال ي

َ
قرآن کریم در این باره می فرماید: (يا أ

ً لٌ فتَرَکَهَُ صَلدْا
ِ
صابهَُ واب
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 علَيَهِْ ترُابٌ فأَ

ٍ
 صَفوْان

ِ
 فمََثلَهُُ کمََثلَ

ِ
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ِ
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ِ
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�
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منتّ و آزار باطل نكنيد، مانند كسى كه مالش را به ريا به مردم انفاق مى كند و به خدا و روز قيامت

ايمان ندارد كه وصفش مانند سنگ سخت و خارايى است كه بر آن پوششى نازك از خاك قرار دارد

و رگبارى تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف و بدون خاك  واگذارد، صدقه ريايى مانند آن

خاك است و اين رياكاران  به چيزى از آنچه كسب كرده اند، دست نمى يابند و خدا مردم كافر را

هدايت نمى كند.

با منتّ گذاشتن در كار خيرى كه انجام داده مى شود مهُر بطلان بر روى آن زده مى شود. اين گونه

اعمال رياكارانه و انفاق هاى آميخته با آزار روحى، از دل هاى سخت و قساوت مند سرچشمه مى گيرد

و صاحبانش هيچ بهره اى از آن نمى برند و تمام زحمت شان به هدر مى رود.

2. کوچک دیدن خدمت

از جمله درهایی که اگر گشوده شود نفس فرصت بزرگی می یابد تا بر دیگران غرور و فخر فروشی

نموده و احساس برتری و امتیازی نماید، موفقیت در خدمت رسانی به دیگران است. هنگامی که این

حالت رخ داد، نفس شروع به پافشاری بر صاحبش می نماید تا بردیگران منت بگذارد، و به آنان

یادآوری کند که در راه آنان بذل و بخشش نموده و جان نثاری کرده است. همچنین مدام آنان را

مورد پرس و جو قرار می دهد تا نظرشان را در مورد کاری که برای آنان انجام داده بداند تا شاید آنان

را وا دارد که به سپاس گذاری، و تعریف و تمجید او بپردازند.

از این رو برای حل این معضل راه کارهای زیر پیشنهاد می گردد همیشه به یاد داشته باشیم که منت

گذاشتن به واسطة بخشش ها، عواقب بدی در پی دارد. فرقی نمی کند که این بخشش مادی یا

ذیِنَ
�
�هاَ ال ی

َ
معنوی باشد و سبب می شود تا ارزش کارها نیست و نابود گردد. خداوند می فرماید: (یاَ أ

المَْن� وَ الاْذَیَ): ای کسانی که ایمان آورده اید، بذل و بخشش های خود
ِ
آمَنوُ لاَ تبُطْلِوُا صَدَقاَتکِمُ ب

را با منت و آزار، پوچ و تباه نسازید. همچنین برای رهایی از این حالت، باید تلاش کنیم خدمات ما به

گونه ای باشد که شناخته نشویم و حتی آن کسانی هم که به آنها خدمت می کنیم به طور مستقیم

با ما مواجه نشوند، و این امری است که در سیرة ائمة دین به ما آموخته شده است.

آمده است که مردم گمان می کردند علی  بن حسین علیه السّلام  بخل می ورزد، و آنچنان که باید و

شاید به مستمندان و نیازمندان رسیدگی نمی کند. این در حالی بود که چنین خانواده هایی در

مدینه زندگی می کردند، بدون آنکه بدانند غذایشان از کجا می آید. اما هنگامی که علی بن حسین

  از دنیا چشم فرو بست، دیدند که دیگر شب ها چیزی برای آنان آورده نمی شود و علیه السّلام

دریافتند که آن حضرت به طور مخفیانه برای صد خانوار آذوقه تهیه می کرده است.

3. سرعت در خدمت به دیگران

  در بزرگراه ها تابلوهای بزرگی دیده می شود که بر روی آن ها هشدار داده شده از سرعت پرهیزکنید.

فلاسفه امروز، سرعت را در زندگی بشر بزرگ  ترین آفت می دانند که زندگی را برانسان سخت و تلخ

کرده است. سرعت و مسابقه برای سبقت در زندگی مادی چنان مردم را به خود مشغول کرده که

اصلا سر برنمی دارند ببینند چه می کنند، و چرا این همه از خود و عمر هزینه می کنند، و دستاورد این

سرعت جویی و سبقت گرفتن  چیست؟

شگفت  تر اینکه در بزرگراه اسلام و صراط مستقیم بندگی، تابلوهایی از این دست زده شده و روی

آن نوشته شده است: باید سرعت و سبقت بگیرید که سستی و درنگ، زیانبار و خسران آور است،

که یکی از این تابلوها تابلوی خدمت گزاری است که سرعت داشتن در آن از امور ضروری به حساب

می آید.
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حکایت: عاقبت محروم کردن فقیر از طعام

روزى مردى با زن خود مشغول خوردن مرغ بریان بود، سائلى بر درب خانه اظهار حاجت کرد، آن مرد

او را محروم کرد و چیزى نداد، بعد از مدّتى روزگار بر او برگشت و ثروت و دارایى اش از بین رفت و زن

را نیز طلاق داد.

زن با مرد دیگرى ازدواج نمود. از اتفاقات عجیب آنکه، روزى آن زن با شوهر دومّ مشغول غذا

خوردن و از جمله مرغ بریان بود که فقیرى بر درب خانه خوراک خواست. مرد گفت: مقدارى غذا و

مرغ براى او ببر. وقتى زن غذا را به دست فقیر مى داد، دید گویا او را دیده است، دقتّ کرد، سبحان

الله، چه مى بینم! همان شوهر اولّش بود که به این روز افتاده بود.

گریه اش گرفت و برگشت. شوهر سبب گریه را پرسید پاسخ داد: شوهر اولّ من بود، یک روز با او

غذا مى خوردم گدایى آمد و او آن گدا را محروم کرد. مرد گفت: خدا گواه است آن سائل من بودم و

چون تلخى ناامیدى را دیده ام نمى خواهم کسى از در خانه ام محروم برود.[18]

خدمت حتی به حیوانات

در اسلام، نه تنها برای انسان بلکه حتی حقوق حيوانات نیز مورد توجه قرار گرفته است و به رعایت

حال آنان  سفارش شده است. پيامبر اسلام صل الله علیه وآله روزى اين داستان را براى يارانشان

نقل كرد كه مردى از بيابانى گذر مى كرد. ناگهان سگى را ديد كه از شدت تشنگى زبانش را به

خاك هاى نمناك بيابان مى مالد. در آن جا چاه آبى بود، آن مرد كفش خودش را به شالى بست و به

داخل چاه انداخت و از آن آب كشيد و جلوى سگ گذاشت. خداوند به پيامبر زمانش وحى كرد كه

آن شخص را به دليل اين عملش بخشيده و به بهشت می برد. در اين هنگام ياران پيامبر صل الله

علیه وآله عرض كردند: آيا ما نيز مى توانيم با كمك به حيوانات از خدا پاداش بگيريم؟ حضرت

فرمود: آرى، و به خاطر هر كبد زنده اى كه موفق به انجام خدمتى شويد، مأجور خواهيد بود. [19]

سعدى اين حديث را در بوستان خود چنين آورده است:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت       برون از رمق در حیاتش نیافت

  کله دلو کرد آن پسندیده کیش       چوحبل اندرآن بست دستارخویش

    به خدمت میان بست و بازو گشاد     سگ ناتوان را دمی آب داد

خبر داد پیغمبر از حال مرد             که داور گناهان از او عفو کرد

الا گر جفا کردی اندیشه کن          وفا پیش گیر و کرم پیشه کن

یکی با سگی نیکویی گم نکرد       کجا گم شود خیر با نیک مرد؟

کرم کن چنان کت برآید زدست     جهانبان در خیر بر کس نبست

به قنطار زر بخش کردن ز گنج      نباشد چو قیراطی از دسترنج

برد هر کسی بار در خورد زور        گران است پای ملخ پیش مور

وقتى خدمت به مردم، خاستگاهى الهى داشته باشد، حجم و كميتّ آن مهم نخواهد بود. پس هيچ

خدمت خالصانه اى را نبايد كوچك شمرد. گاه خدمت با يك نگاه محبت آميز، مى تواند خدمتى

ارزش مند به حساب آيد. به همين دليل امام سجاد علیه السّلام  مى فرمايد: «نظر المؤمن فى وجه

اخيه المؤمن للمودة و المحبة عبادة؛[20] نگاه مؤمن به چهره برادر مؤمنش از روى دوستى و محبت،

عبادت است».



مصادیق خدمت

1. گره گشايى

يكى ديگر از جلوه هاى خدمت، برآوردن نيازهاى مادى و معنوى مردم است كه اسلام بدان سفارش

أكيد نموده است، تا جايى كه در كتاب هاى روايى عنوانى به نام «قضاى حاجت مؤمن» به چشم

مى خورد.[21] از ديدگاه اسلام، گره گشايى، توفيقى است كه خداوند نصيب بندگان نيكش مى

كند. امام حسين علیه السّلام  مى فرمايد: «ان حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا

النعم؛ نيازهاى مردم، از جمله نعمت هاى خداوند است براى شما. پس، از مراجعه مردم به خودتان

اظهار دل تنگى نكنيد».

در نتیجه معلمی که علاوه برانجام دقیق وظایف، برای رشد و شکوفایی شاگردان، دل می سوزاند،

عالمی که علاوه بر تبیین احکام دین، درامور خیر و مسائل زندگی مردم پیشگام است و با مبارزات و

فداکاری هایش، از لذت های زندگی چشم می پوشد ، متمکنی که علاوه برانجام وظایف شرعی، با

اموال و دارایی خود بانی مراکز سودمند می گردد و به نیازمندان امداد می رساند هرچند در ظاهر گره

از کار خلق باز می کنند، اما در واقع نعمت الهی شامل حال آنها گردیده است.

امام كاظم علیه السّلام  نيز مى فرمايد: آنكه برادر دينى اش نيازى پيش او مى برد، رحمتى است

الهى كه خداوند به سوى او فرستاده است. اگر آن نياز را برآورد، به ولايت ما رسيده و ولايت ما به

ولايت خداوند پيوسته است و اگر آن نياز را رد كند، به خود ستم كرده و بدى رسانده است.[23]

دانى كه خدا چرا تو را داده دو دست    من معتقدم كه اندر آن سرىّ هست 

يك دست به كار خويشتن پردازى    با دست دگر ز بى كسان گيرى دست 

بديهى است كه بر طرف كردن نيازهاى مردم شامل هرگونه اقدام مثبت و خيرخواهانه در مسائل

مادى و معنوى مى شود؛ مانند نابينايى را دست گيرى كردن، يتيمى را سرپرستى نمودن، گمراهى را

هدايت كردن، جاهلى را ارشاد نمودن و منحرفى را به راه آوردن.

2. سود رسانى

سودمندى، يكى از جلوه هاى خدمت رسانى است. مؤمن، انسانى است مبارك و پرسود براى

ديگران. لذا پيامبر اكرم  صل الله علیه  و آله مى فرمايد: «مثل المؤمن مثل النخلة ما اخذت منها

من شى ء نفعك؛ شخص با ايمان همانند درخت خرماست كه هر چه از آن برگيرى، سودمند

است». سراپاى زندگى انسانِ معتقد به خدا، اين ويژگى را تشكيل مى دهد كه در هر موقعيتى كه

باشد و به هر درجه اى كه برسد، براى مردم نافع است و خود را خادم آنان مى داند. درهمین راستا

ً ينَْ ما کنُتُْ):[25] فرموده اند: مباركا
َ
ً أ امام صادق علیه السّلام در ذيل آيۀ شريفۀ: (وَ جعَلَنَي  مبُارکَا

يعنى نفاعا؛ً مبارك به معناى سوددهى است.

در بیانی دیگر امام صادق علیه السّلام  می فرماید: «مؤمنان، خدمت گزار يكديگرند. راوی می گوید

پرسيدم چگونه خدمت گزار يكديگرند؟ فرمود: به يكديگر، سود مى رسانند».[26]

3. يارى به ديگران

 از جمله جلوه هاى خدمت گزارى، يارى رساندن به ديگران است كه در فرهنگ اسلامى به آن

  مواسات را حق افراد جامعه اسلامى بر يكديگر «مواسات» مى گويند. امام صادق علیه السّلام

دانسته و مى فرمايد: «مسلمانان موظفند در راه پيوستگى و كمك به نيازمندان كوشا باشند و به

يكديگر محبت كنند».[27]جامعه اسلامى مانند پيكر واحدى است كه با يكديگر ارتباطى تنگاتنگ

[22]
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دارند. همان طورى كه كارى در يك عضو، موجب به هم خوردن تعادل در بدن مى شود، اگر نيازمندى

به عللى نتواند خود را همپاى ديگران قرار دهد، شايسته است ديگران به او يارى دهند تا تعادل

اجتماعى محقق شود.

به قول شیخ بهایی;:

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن    همه سـاله حـج نمودن، سـفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر و پا بـرهنه رفتن      دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مسـاجد و معابر همه اعتکاف جستن        ز مـلاهی و مـناهی همه احـتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن،  به خدای راز گفتن      ز وجـود بی نـیازش طـلب نـیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد       که به روی نـاامیدی در بسته باز کردن

4. احسان

احسان به ديگران، جلوه اى ديگر از خدمت رسانى است. قرآن مجيد در كنار عدالت، مردم را به

 وَ الاحِسَان)[28] به یقین خداوند به عدالت [فردی،
ِ
العدَل

ِ
احسان فرمان داده است: (انِ الله يأَمرَُ ب

خانوادگی و اجتماعی] و نیکی کردن فرمان می دهد؛ از اين كه در آيه شريفه، احسان پس از عدل ذكر

شده است، استفاده مى شود كه مرتبۀ احسان والاتر از عدل است؛ چرا که عدل یعنی اعطای حقوق

 شخصى و ايثار نهفته
ِ
بر اساس حق و عدالت، در حالی که در مفهوم احسان، يك نوع گذشت از حق

است.

علامه طباطبائى; مى فرمايد: احسان به ديگران، نفع و نيكى رساندن به آنان است، بدون انتظار

پاداش مقابل.[29] از همین رو امام سجاد علیه السّلام  می فرماید: «همانا حوایج مردم از نعمت

های خداوند بر شماست بنابراین از نعمت های الهی خسته نشوید که خداوند آن را از شما سلب

نموده و به سوی دیگران بر می گرداند».[30]

خدمت به پدر ومادر

 احترام به پدر و مادر بارها در قرآن توصیه شده است، آن هم در کنار دعوت به توحید. در احادیث

نیز احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش، به عمل آمده است، چنانکه

گفته شده: نگاه رحمت به والدین، پاداش حج مقبود دارد. رضایت آن دو، رضای الهی است و خشم

آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر شخص را طولانی می کند و سبب می شود که

فرزندان او هم به وی احسان کنند.

در حدیث است که حتی اگر تو را زدند، تو «افُ» نگو، خیره نگاه مکن، دست بلند مکن، جلوتر از

آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، کاری مکن که مردم به آنان دشنام دهند، پیش از آنان منشین،

پیش از آن که از تو چیزی بخواهند به آنان کمک کن.

در این میان خدمت گزاری پدر ومادر از اموری است که میزان اجر و ثواب آن قابل حد و حصرنیست؛

تا جایی که نیکی به پدر ومادر بعد از وجوب عبادت خداوند قرار گرفته است و در بیان علت و فلسفۀ

این مقارنت و همراهی، این موارد ذکر شده است:

نعمت هاى پروردگار، بالاترين نعمت ها بر بنده است و بعد از پروردگار عالم، پدر و مادر

كه ريشه و سبب وجود فرزند هستند، نعمت هاى برتر عالم مى باشند. پس شكر اولّين

نعمت (خداوند) و بعد از آن، شكر نعمت هاى برتر عالم (پدر و مادر) واجب است.
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خداوند، مؤثر حقيقى در وجود انسان، و پدر و مادر، مؤثر وجود او در ظاهر (طبيعت)

هستند؛ پس آنجا كه نام مؤثر حقيقى ذكر شده، بعد از آن مؤثر ظاهرى را آورده است.

خداوند در مقابل نعمت هاى خود، از بنده چيزى نمى خواهد، پدر و مادر نيز در مقابل

نعمت خود از فرزند چيزى طلب نمى كنند (نه طلب مالى و نه طلب ثوابى) لذا اين نعمت

آن ها شبيه نعمت خداوند است.

خداوند نعمت خود را از بنده اش دريغ نمى دارد، اگر چه بدترين گناهان را انجام داده

باشد. همچنين است جایگاه پدر و مادر كه نعمت و فداكارى خود را از كودكشان دريغ نمى

دارند، هر چند به آنها بدكرده باشد.

پدر مهربان در مال فرزندش تصرف مى كند تا سود بيشترى عايد وى شود و از ضايع

شدن مال او جلوگيرى مى كند. خداوند نيز در اعمال عبادى بنده خود تصرف مى كند و آن را

از آفات دور مى سازد و عملش را زيادتر مى نمايد، زيرا خود فرموده است: مَثلَ كسانى كه در

راه خدا انفاق مى كنند مانند دانۀ گندمى است كه هفت خوشه از آن مى رويد و در هر خوشه،

صد دانه گندم وجود دارد.

نعمت وجود خداوند، بالاتر از نعمت والدين است و اين امر، با دليل و برهان ثابت و

معلوم مى گردد. اگر چه نعمت والدين نيز معلوم و مشهود است، اما رجحان با نعمت

پروردگار است؛ از اين رو نعمت والدين پس از نعمت خدا ذكر شده است.

حکایت: شیخ انصاری و خدمت به مادر

شیخ مرتضی انصاری; فقیه بزرگ، مادرش را تا نزدیك حماّم به دوش مى گرفت و او را به زن حمامى

سپرده، مى ایستاد، تا بعد از پایان كار او را به خانه برگرداند. هر شب به دست بوسى مادر مى آمد،

و صبح با اجازۀ او از خانه بیرون مى رفت. پس از مرگ مادر به شدت مى گریست. فرمود گریه ام براى

این است كه از نعمت بسیار مهمى چون خدمت به مادر محروم شدم. شیخ پس از مرگ مادر با

كثرت كار و تدریس و مراجعات تمام نمازهاى واجب عمر مادرش را خواند، با آنكه مادر از متدینّه

هاى روزگار بود.[32]

خدمت درکانون خانواده

1. أهمیت

خانواده کوچک ترین و ابتدایی ترین عنصر تشکیل دهندۀ  جامعه است و حیات سالم و پایدار آن

بستگی بسیاری به پایداری خانواده ها دارد. هر چه در خانه محبت، صمیمیت و همکاری بیشتر

باشد قوام آن نیز بیشتر می شود. تعامل مرد و زن در محیط خانه از عوامل مهم در صمیمی تر شدن

فضای خانواده است.از مصادیق فراموش شده در کیفیت تعامل همسران در خانه، همکاری و کمک

مرد و زن به همدیگر است و به خصوص اینکه شوهر، همسرش را در کارهای  خانه کمک کند.

وقتی نمونه هایی از زندگانی امیرمؤمنان و حضرت فاطمه علیهما السّلام را بررسی می کنیم، می- 

بینیم قضیه به گونه ای دیگر است. در این الگو خانواده، با وجود اینکه در منزل تقسیم کار صورت

می گیرد وامیرمؤمنان علیه السّلام  مسئول امور بیرون از خانه است و حضرت صدیقۀ طاهره سلام

الله علیها امور داخل خانه را به عهده دارد؛ اما امیرمؤمنان علی علیه السّلام  در کارهای خانه نیز به

همسر خود کمک می کردند. برخی از این موارد عبارتند از:

الف) حضرت علی علیه السّلام  فرمود: روزی رسول خدا صل الله علیه وآله بر ما در منزل وارد شد.

 نزدیک دیگ غذا نشسته بود و من هم برایش عدس تمیز می کردم. آن فاطمه سلام الله علیها

حضرت مرا با لقب أبالحسن می خواندند، عرض کردم: بفرمایید. اظهار داشتند: «بشنو از من آنچه



را که به دستور پروردگارم می گویم! هیچ مردی نیست که در کارهای منزل به همسرش کمک کند،

مگر اینکه پاداش او به هر تار مویی که بر بدنش روییده باشد، ثواب یک سال عبادتی است که تمام

روزهایش را روزه گرفته و تمام شب هایش را به عبادت ایستاده، شب زنده داری کرده باشد، و

خداوند به او ثوابی می بخشد که به انبیای صابر خود مثل حضرت داود و یعقوب و عیسی: بخشیده

باشد. ای علی! کسی که در کارهای خانه به همسر خود بدون سرکشی و دلتنگی و تکبر خدمت

نماید، پروردگار اسمش را در دفتر شهدا ثبت می کند و برایش به هر روز و شبی ثواب هزار شهید، و

به هر قدمی که بر می دارد به آن مرد ثواب حج و عمره می دهد، و به هر قطره ای که از بدنش عرق

بریزد یک خانه در بهشت برایش منظور می نماید.

ای علی! یک ساعت خدمت کردن به همسر در کارهای خانه بهتر است از عبادت هزار سال و هزار

حج و هزار عمره و بهتر است از آزادی هزار بنده در راه خدا و هزار جنگ در راه دین و عیادت از هزار

مریض و هزار نماز جمعه و هزار تشییع جنازه و هزار گرسنه ای که برای رضای خداوند رحمان

سیرگردد و هزار برهنه را پوشاند و هزار اسب در راه پروردگار دادن و برایش بهتر از هزار دینار به

مستمندان صدقه دادن و بهتر از تلاوت تورات و انجیل و زبور و قرآن است و بهتر از آزاد کردن هزار

اسیر  و بخشیدن هزار شتر به فقراست و چنین مرد خدمت کار به همسر از دنیا بیرون نمی رود مگر

اینکه جایگاه خوب خود را در بهشت ببیند.

ای علی! کسی که در خدمت به همسرش روگردانی و تکبر نکند، بدون حساب وارد بهشت می

شود. ای علی! خدمت به همسر کفاره (پاک کننده) گناهان کبیره است و خاموش کننده آتش خشم

پروردگار جبار و صداق ازدواج با حور العین و این خدمت موجب زیادی خوبی ها و علو مقام است. ای

علی! خدمت کار همسر نمی شود مگر شخص صدیق و درستکار و یا شهید و یا مردی که خداوند

متعال خیر دنیا و آخرت را برایش خواسته باشد».[33]

ب) نقل شده است که روزى حضرت رسول صل الله علیه وآله وارد خانه على علیه السّلام  شد و
 مشغول کار با آسیاى دستى هستند. پیامبر خطاب به آن ها دید که او و فاطمه سلام الله علیها

فرمود: کدام یک از شما خسته هستید؟ على علیه السّلام  پاسخ داد: فاطمه. پیامبر خطاب به او

گفت: برخیز دخترم! پس فاطمه سلام الله علیها برخاست و پیامبر به جاى وى نشسته و با على علیه

السّلام  مشغول آسیاب کردن گردید.[34]

میِرُ المْؤُمْنِیِنَ علیه
َ
ج) امام صادق علیه السّلام  در روایتی همین نکته را بیان می فرمایند: «کاَنَ أ

ز؛ُ[35]على و
ِ
السّلام  یحَتْطَبُِ وَ یسَْتقَیِ وَ یکَنْسُُ وَ کاَنتَْ فاَطمَِهُ سلام الله علیها تطَحْنَُ وَ تعَجِْنُ وَ تخَبْ

فاطمه علیهما السّلام پس از ازدواج کارهاى خود را چنین تقسیم کردند که على علیه السّلام  هیزم

جمع آورى مى  کرد، آب می آورد و جارو مى کرد و فاطمه سلام الله علیها آسیاب مى کرد، خمیر

درست مى کرد و نان مى پخت».

در نتیجه اینکه امور خارج خانه به مردان محول شده و زنان مسئول کارهای داخل منزل هستند

نباید بهانه ای شود برای مردان که از همکاری در امور خانه و خدمت کردن به همسرشان سرباز

زنند. لذا مولاعلی علیه السّلام  می فرمایند زن مانند گل می باشد و پیش خدمت و خدمتکار نمی

باشد.[36]

2. أجر وپاداش خدمت در خانه

وقتی به سخنان اهل بیت معصومین: رجوع می کنیم ثواب و اجر زیادی برای هم یاری و کار کردن مرد

در خانه بیان شده است ازجمله اینکه:

الله



الف) پیامبر مکرم اسلام صل الله علیه وآله می فرماید: «خدمتک زوجتک صدقه؛ خدمت به همسر

از مصادیق صدقه و کار خیراست».[37]

ب) آن حضرت در فرمایش دیگری می فرماید: «خدمت کردن به عیال یکی از سه نشانۀ مؤمنان
حقیقی است».[38]

ج) امام صادق علیه السّلام  می فرماید: «ما من امراه تسقی زوجها شربه من ماء الا کان خیرالها من
عباده سنة صیام نهارها و قیام لیلها و یبنی الله بکل شربه تسقی زوجها مدینه فی الجنة و غفرلها

ستین خطیئهة؛ هیچ زنی نیست که آب به همسرش بنوشاند، مگر اینکه این کار برای آن زن از

  به عبادت یک سال که روزهایش روزه باشد و شبهایش به عبادت بایستد بهتر است و خداوند

پاداش هر جرعه آبی که به همسرش می دهد برای او در بهشت شهری می سازد و شصت خطا از

خطاهای او را می بخشد».[39]

د) همچنین  از همان حضرت نقل شده است که فرمود: «امُّ سلمه از رسول  خداصل الله علیه وآله
درباره فضیلت خدمت کردن زنان به شوهرانشان پرسید، آن حضرت فرمودند: هر زنى که در خانۀ

شوهر خود به قصد مرتب کردن آن، چیزى را جابه جا کند خداوند به او نظر افکند و هر که خداوند

به او نظر کند عذابش نکند».[40]

خدمت به نظام اسلامی

در نظام اسلامي مديريت ها و مسؤوليت هاي سياسي و اجتماعي، امانت سنگيني بر دوش صاحبان

آن هاست؛ نه اينكه طعمه و لقمه چرب و نرمي باشد، چنانكه اميرمؤمنان علیه السّلام به فرماندار

آذربايجان نوشت: «ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك امانة؛ عمل و حكمراني، طعمه و

شكار تو نيست؛ بلكه امانت و سپرده اي در گردن توست».

همۀ كساني كه در جمهوري اسلامي، مسؤوليت دارند، بايد خود را مديون مردم دانسته، بلكه آنان را

در مرتبه بالاتر و «ولي نعمت» خود حساب كنند. آزادي، استقلال و مقام خويش را مرهون كوشش

آنان بدانند و همچون رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني; خود را خادم

ملتّ بدانند، چنانكه فرمود: «من خادم شما هستم، من خادم ملتّ شما هستم. من آمده ام كه

بزرگواري شما را حفظ كنم. من آمده ام كه دشمن هاي شما را زمين بزنم. من آمده ام كه ملتّ را يك

ملتّ مستقل كنم...». [42]

در جاي ديگر فرمود: «... به من اگر خدمتگزار بگويند، بهتر از اين است كه رهبر».[43] و نيز فرمود:

«... حكومت اسلامي، حكومت خدمت است. پيغمبر اكرم صل الله علیه وآله با اينكه مقامش آن

بود، ولي خدمت گزار بود، خدمت مي كرد».[44]

مسؤولان، ارگان ها و نهادهای حکومت و همۀ كساني كه در اين راستا مشغول خدمتند، بايد خود را

موظف به انجام وظيفه و رفع گرفتاري هاي امت، از دل وجان، به اصلاح امور آنان همتّ گمارند،

امكان ملاقات براي مطرح كردن دردها و محروميت ها و مشكلات را به آنان بدهند، با نهايت تواضع

و خوشرويي با آنها برخورد نمايند و از صميم قلب بخواهند، كارشان را انجام دهند و از انداختن آنها

به پيچ و خم ها و كاغذ بازي هاي اداري و معطلّ كردن، ردّ كردن، جواب ندادن، سرگردان كردن و

مشكل درست كردن براي آنان، سخت بپرهيزند و هرگز از خدمتگزاري به آنان خسته نشود، و بدانند

که این خدمات، حتی اگر در ازای آن حقوق دریافت کنند، برایشان نزد خداوند متعال، ثواب و حسنه

محسوب می شود و در قیامت برایشان کارساز است.

پرسش  ها و پاسخ  ها

گ آ گ

[41]



1. وظایف فرزندان در مقابل پدر و مادر خود چیست و چگونه باید به آنان خدمت گزاری کرد؟

پاسخ: جامع ترین سوره ای که وظایف فرزندان را نسبت به پدر و مادر بیان می کند، سوره إسراء

است که در این سورۀ مبارکه وظایف فرزندان در مقابل پدر و مادر به این صورت بیان شده است:

الف) نیکی به والدین؛

ب) پرستاری کردن از آن ها در دوران پیری و سالخوردگی؛

ج) پرهیز از سخنی که موجب إنزجار روحی آن ها می شود لذا باید با کمال احترام با آن ها سخن
بگوید؛

د) خضوع و فروتنی در مقابل پدر و مادر؛

هـ) از خداوند برای آن ها طلب رحمت و مغفرت بنماید.[45]

2. چرا باید به پدر ومادر خدمت کنیم، در حالی که برخی از آن ها نه دارای دین درستی هستند

و نه اینکه اخلاق صحیحی دارند؟

پاسخ: در رابطه با این مسئله باید توجه داشت که:

اولاً: دین نگفته است که در مقابل احترام پدر و مادر به آن ها احترام بگذارید، بلکه می گوید وظیفۀ

شما خدمت گزاری به پدر و مادر است، خواه آنها به شما خدمت و احترام بگذارند، و خواه اینکه این- 

گونه عمل نکنند؛ به هر حال وظیفۀ شما خدمت به پدر و مادر است.

ثانیاً: احترام و خدمت به پدر و مادر قبل از آنی که خدمت به پدر و مادر باشد، احترام گذاشتن در

مقابل حکم خداوند است. در نتیجه خدمت شما به پدر و مادر نوعی إطاعت در مقابل خداوند است

و نحوۀ عملکرد پدر و مادر در آن نقشی ندارد.

3. چرا اسلام مؤمنین را تشویق به خدمت گزاری نسبت به یکدیگر می کند؟

پاسخ: از جمله تعلیمات اسلامی در صحنۀ زندگی اجتماعی، پرورش روح نوع دوستی در تک تک

افراد جامعه است. برنامه هایی بسیار جالب و تحسین برانگیز که تمامی افراد در ابعاد گوناگون

حیات جمعی، با انواع این برنامه ها مواجه و رو به رو هستند. در نتیجه روح انسان دوستی و توجه به

ابتلائات و احتیاجات مردم، به طور طبیعی در فطرت مسلمانان، پرورش می یابد، و به كار بستن این

مقررات اخلاقی، آنان را به انسان هایی با روحیۀ والا تبدیل می کند.

  در این راستا پیامبر عظیم الشأن اسلام صل الله علیه و آله فرموده اند: «هر كس شب را سحر كند

و در اندیشۀ كارسازی و رفع مشكلات و مهمات مردم مسلمان نباشد، مسلمان واقعی نیست.

خداوند مدد كار و یاور مؤمن است مادامی كه او كمك كار برادر ایمانی خویش است. قضای حاجت

یك نفر مؤمن بسیار با ارزش تر است از روزه و اعتكاف یك ماهه و از عبادت آن كس كه هزار سال

خداوند را عبادت كرده به این ترتیب كه روزها را روزه و شب ها را به نماز ایستاده باشد». در نتیجه

علت تأکید اسلام بر مسئلۀ خدمت رسانی به هم نوعان ایجاد حس نوع دوستی در بین مسلمانان

است.
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